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  چکیده

شناسـی ادبیـات، بـه    معنـا گیري از رویکرد تحلیلیِ نشانهدر این مقاله سعی بر آن است تا با بهره    

در ایـن  . گیـري معنـا بپـردازیم   ها در جریـان شـکل  و نوع بودش آنکنشگران بررسی نحوة حضور

این داستان، حـول محـور   . از صادق هدایت خواهیم پرداخت» آکلداش«بررسی داستان  مطالعه، به

درواقـع، کنشـگر   . گیـرد هاي او در محیط پیرامونش شـکل مـی  آکل و کنششخصیت کانونی داش

دیگر، نفی آن عبارتشود که ناگزیر به ترك وضعیت قبلی یا بههایی میدرطول داستان دچار بحران

 هدف اصلی از نگارش این مقاله، بررسـی رونـد  . گرددن به موقعیتی جدید میوضعیت براي رسید

. شناسی بودشـی اسـت  معناآکل براساس نظریۀ نشانهداستان داش حضور و حرکت کنشگران اصلی

، وضـعیت  )بـودگی ایـن (با خروج از دازاین  دلیل احساس خلأ در زندگیبهکنشگر در این نظریه، 

هـدف از   .رودسوي نوعی وضعیت ایجابی پـیش مـی  نتیجه، این نفی بهکند و درموجود را نفی می

آکـل بـا هـدف تبیـین     انجام این پژوهش، بررسی کارکرد بودشی نفی و ایجـاب در گفتمـان داش  

پرسش اصـلی پـژوهش حاضـر ایـن اسـت کـه       . شرایط تولید معنا و عبور از بحران حضور است

گیري فرایند بودشی گفتمان اثرگـذار  انی در شکلعنوان دو عنصر مهم گفتمچگونه نفی و ایجاب به

  هستند؟

  .آکلشناسی، بودش، نفی، ایجاب، داشمعنانشانه:هاهکلیدواژ

  مقدمه. 1

-در. دهـد نفی و ایجاب حرکت بودشی خود را شکل مـی براساس دو کنش  گر بودشیکنش

، گـامی  شود و سـپس میو بیهودگی  ، دچارِ احساسِ خلأکنشگر در درون دازاین ابتدا ،راستااین
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توانـد  کـه مـی  پـس از ایـن حرکـت    .داردزیستی جدید برمـی  عبور از دازاین و تجربۀسوي به

کند و دیگر، چیزهـا  استعلایی هم باشد، در بازگشت به دازاین همه چیز معناي جدیدي پیدا می

رد و در در حرکتی دیگـر کـه حرکـت دوم اسـتعلایی نـام دا      ،بعد. داراي آن معناي قبلی نیستند

او وارد  ،در این مرحله. شودایجاب می وارد مرحلۀ کنشگر بودشی گیرد،تضاد با نیستی قرار می

گیـرد کـه   فردي شکل میابر گردد؛ یعنی معنايمی دنیاي معنا که با معناي فردي متفاوت است،

و  اسـت تحقیـق انتخـاب شـده     عنـوان پیکـرة  به »آکلداش«داستان  ،در این مقاله .ایجابی است

عنـوان وصـی،   آکل بهصمد و تعیین داشحاجی آمد مرگگفتمان، پیشایندر.گرددبررسی می

به تعهد  آکلبندي داشپاي ، عشق مرجان وحاجی خانوادة هفت سال تلاش او براي سرپرستی

تبیـین خـط سـیر    ،هـدف از ایـن بررسـی   .گر هستنداش از نکات برجستۀ حضور کنشاخلاقی

 سعی خواهیم کـرد  راستاي این تحلیلدر. است گیري معنادر روند شکل بودشیِکنشگرِحضور

ینـد حرکـت   فرانقـش دو کـنش نفـی و ایجـاب را در     بودشـی یس ـشنامعنـا نشانه دیدگاهتا از

نقـش نفـی و ایجـاب در    : انـد از وهش عبـارت هاي اصلی این پژپرسش.کنشگران تبیین نماییم

شود تا کنشگر حضور کنشی سبب میشرایطی  گیري فرآیند بودشی گفتمان چیست ؟ چهشکل

  ؟کنشی تبدیل شودو به یک شوِشگر غیر دهددست ازعنوان قهرمان کنشی خود را به

  پیشینۀ تحقیق. 2

چهـارمین کتـاب و دومـین    (سـه قطـره خـون   ۀکل یکی از ده داستان کوتاه مجموع ـآداش

اپ رسـید و  چ ـبـه  1311ل ت، که نخستین بار در سااس )از هدایت شدهداستان منتشر ۀمجموع

دهـد کـه   براي این مجموعه، نشان می سه قطره خوننام هدایت در رابطه با انتخاب . منتشر شد

داسـتان  ایـن  . نبـوده اسـت   مجموعهاین داستان ترین قوي» آکلداش«هرحال، ازنظر خودش، به

-ها و نشـریه تابگذرد، در کمدت زمانی که از انتشار آن میاي، درسیزده صفحه -کوتاه دوازده

-بین میایناز .هاي بسیاري نوشته شده استها و مقالهنقدآن،  ةو دربار شد هاي مختلفی چاپ

محمدعلی ،حسـین یوسـفی  غـلام جمـال میرصـادقی،    ،ابراهیم یونسـی  ها و مقالاتتوان به نقد

مصـفا، شـادمان   ، محسن نوبخـت، سـمن مـرادي، مظـاهر     هوشنگ گلشیري، همایون کاتوزیان
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-نشـانه  کنون پژوهشـی بـا رویکـرد   لازم است ذکر شود تا.راد اشاره کردي و لیلا فاطمیشکرو

، انجـام  انـد بودشی که نویسندگان این مقاله براي بررسی این گفتمان  انتخاب کـرده  معناشناسی

  .است نشده

بودشی معناشناسینشانه  
1
کارشناسـان  هاي زیادي را بـین  هاي اخیر بحثو عاطفی در سال 

را معناهـا و فلسـفه   تعامل بـین علـم نشـانه   این رویکرد. مطالعات معنا مطرح کرده است حوزة

اییرو تاراستی. دهدنشان می
2

 2000و در سـال  دهدزمینه ارائه میدهی را دراینترین نظامجدي 

معناشناسی بودشینشانهکتاب 
3

 کتابِ 2009سرانجام در سال . کندمیرا به زبان انگلیسی منتشر  

معناشناسی بودشینشانه  هايیانبن
4
هاي این گـرایش جدیـد را   ریشه. شد به زبان فرانسه منتشر 

بایـد در تفکــرات کلــود لـوي اســترُس  
5
و گــرمس 

6
هــاي فلســفی آلمــانی و و نیــز در اندیشـه  

بودشیکانت
7

، هگل
8

، کییِرکگارد
9

، هوسرل
10

، هایدگر
11

، جاسـپر 
12

،گابریـل مارسـل  
13
-و ژان پـل  

سارتر
14

هـا و  هـا، ارزش درونـی آن  نشـانه  در این رویکرد جدیـد بـه مطالعـۀ    .جو کردوجست 

مفاهیمی همچـون دازایـن و    این نظریه. شودپرداخته می هاي بودشی گفتماندر نظامحرکتشان 

ءاستعلا
15

 کند که در ادامه دربارة این نظریه توضیحات کامـل معناشناسی میرا وارد حوزة نشانه 

  .خواهیم داد

                                               
١. sémiotique existentielle
٢. Eero Tarasti
٣. Tarasti, E. (٢٠٠٠). Existential Semiotics. Advances in Semiotics, Indiana University 
Press. Bloomington and Indianapolis (Indiana).
٤. Tarasti, E. (٢٠٠٩). Fondements de la sémiotique existentielle. Paris : Harmattan.
٥. Claude Lévi-Strauss
٦. Algirdas Julien Greimas
٧. Kant
٨. Hege
٩. Kierkegaard
١٠. Husserl
١١. Heidegger
١٢. Jaspers
١٣. Gabriel Marcel
١٤. Jean-Paul Sartre
١٥. transcendance
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ودشیرابطۀ کنشگر ب. 3
1

و دازاین 
2

از دیدگاه تاراستی 
3

  

هـاي گفتمـانی، نظـام     تـرین نظـام   یکی از رایج. هاي گفتمان ادبی داراي انواع گوناگونی هستند نظام 

کنشی
4
دنبال فتح و تصاحب ابژة ارزشیاست که در آن کنشگر به 

5
در این حالـت، نظـام روایـی    . است 

فتح ابژه کـه در بسـیاري از مـوارد جنبـۀ     . دهد نشان میها و شرایط رسیدن کنشگر به ابژة ارزشی را  راه

یابد و یا براسـاس یـک فراینـد القـایی      عینی و فیزیکی نیز دارد، یا براساس یک برنامۀ منطقی تحقق می

مانند تصاحب پنیر زاغ توسط روباه؛ اما موضوع بحث ما در این جستار نظام گفتمانی دیگري است کـه  

  . صادق هدایت بیانگر آن است

چنین نظام گفتمانی را نظام بودشی
6
تفاوت مهم نظام بودشی با نظام کنشی در ایـن اسـت   . نامیم می 

تـر و  هـیچ چیـزي بـراي یـک سـوژه مهـم      درواقع، . شود ترین دغدغۀ سوژه تبدیل میبه مهم بودنکه 

 ـگبه؛ ره خورده استگبودنئلۀهر لحظه از حیات سوژه با مس. نیست بودنتر از سخت  هـر ه اي ک ـهون

همـان ؛ ر نیستگاي دیدر لحظه منرفته است، تضمینی براي بودن گدر آن شکل  مناي که بودن لحظه

برخلاف نظـام روایـی    .ذشته نیستگۀدر لحظ بودن من ییدي برأدرزمان حال هیچ ت بودن منطور که 

امی دهد، در نظام بودشـی نظـام خطـی بـه نظ ـ     کنشی کلاسیک که کنشگر را در حرکتی خطی قرار می

یـم مـی   معناشناسی، تلاطم، سوژهاز دیدگاهنشانه. شود تلاطمی تبدیل می کنـد کـه همـواره بـا      اي را ترس

واسـطۀ حضـور   تواند روند خطی داشته باشد که به به این دلیل نمی بودن. خود مواجه است بودنمسئلۀ 

ارد؛ بلکـه دغدغـۀ   در این حالت، دیگر کنش در گفتمان مرکزیـت نـد  . شود کنشگر در لحظه معنادار می

تـوان گفـت کـه     اسـاس، مـی  شدن اسـت؛ بـراین  خود معنادادن و گریختن از تهی بودناصلی سوژه، به 

گفتمان بودشی محل بروز چالش بین معنا و نقصان معنا است
7

اـوتی کـه ژاك     درمیـان مثـال  .  هـاي متف

  . یردگقرار می اطمینان خاطردرمقابل  نگرانی دهد، زمینه ارائه میفونتنی دراین

                                               
١. sujet existentiel
٢. Dasein
٣. Eero Tarasti
٤. régime actionnel
٥. objet de valeur
٦. régime existentiel
٧. Imperfection du sens
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توان بر این فـرض اسـتوار دانسـت کـه      معناشناسی، درنزد کنشگر نگرانی را میاز دیدگاه نشانه«  

این . شود دلیل دچار احساس تهدید میهمینبه. سوژه دچار نقصان اطمینان نسبت به ثبات چیزها است

فونتنی(»درفته را بازیابرود که سوژه بتواند اطمینان ازدست نقصان تنها زمانی ازبین می
1

 ،1999 :231.(  

-ایـن مفهـوم نشـان   . ی داردخور تـوجه اهمیت در دازاینمفهوم  بودشیشناسیمعنادر نشانه

مقابـل کنـد و در کند، اقدام به انجام کاري مـی دنیایی است که کنشگر در آن زندگی می«دهندة  

لیـل احسـاس   دبـه  کنشـگر ). 23. ، ص2009تاراستی، (» دهدمی نشان هاي بیرونی واکنشکنش

گیـرد کـه   جدیـدي قـرار مـی    کند و در مرحلـۀ ، اقدام به ترك آن میرضایت از دازاین نداشتن

راسـتا،  درایـن . گـردد برمـی  دازایـن  سـوي انتها دوبـاره بـه  کند و درکسب میتجربیات جدیدي 

دن فهوم جدالی بین بودن و نبوکه این مکنداشاره می» ءاستعلا«نام به مفهوم جدیدي به تاراستی

  .حیاتی استياستعلا، نظر او در هر حرکت بودشی، ازواقعدر. است

کـه  ، وقتیدیگرعبارتبه بیند،هاي واقعی و بیرونی میبین نشانهخود را در کنشگر کههنگامی

وجـودي  شـود؛  که وجودش را احاطه کرده مـی  و نیستیمتوجه خلأ ،یابدخود را در دازاین می

جانشـین او  قبل ازاینکه او وجود داشته است و نیز  ،یعنی(گیردکه خود از این نیستی نشأت می

در ایـن  . کنـد شود و اقدام به تـرك دازایـن مـی   دچار حس نارضایتی می ،بنابراین ؛)خواهد شد

، نقـل از تاراسـتی  به(طور که سارترجهشی به حوزة نیستی خواهد داشت؛ همان کنشگر ،مرحله

-دهد و عـاري از معنـا مـی   ارزشش را ازدست می ازاینکل د«کند که بیان می) 21. ، ص2009

  . »شود

هـاي  گیـریم کـه اصـولاً از دیـدگاه فیلسـوف     عنوان کنش نفـی درنظـر مـی   مرحلۀ رد دازاین را به 

مانـد  باقی می تهوععنوان مثال، سارتر در شود؛ بهاگزیستانسیالیست، حرکت کنشگر در اینجا متوقف می

آور اسـت، امـا اگـر    که اگرچه تجربۀ نیستی قطعـاً اضـطراب  درحالی. شودمتوقف می سقوطو کامو در 

توانـد در مسـیرِ قطـبِ مقابـلِ نیسـتی قـرار       حرکت کنشگر ادامه یابد و از این مرحلۀ نفی گذر کند، می

روح دنیاگیرد، به مرحلۀ پختگی و استعلاء برسد، با 
2
آمیخته شود و به دازاین بازگردد کـه ایـن مرحلـه     

                                               
١. Fontanille
٢.l’âme du monde
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»ایجاب«را 
1

هاي نفیتوالی کنش. نامیممی
2
- ایـن شود و بـه و ایجاب باعث خلق استعلاء نزد کنشگر می 

اـ در مرحلـه  بسـیاري از ابـژه  . عنوان خالق معنا ظـاهر شـود  تواند بهترتیب، کنشگر بودشی می اي کـه  ه

- ظ مـی هایی که معنی خود را حف ـدهند و ابژهکنند، معنی خود را در آنجا ازدست میدازاین را ترك می

وسیلۀ یک تجربۀ بودشی ناگفتنی، کـاملاً غنـی   یابند که این محتوا بهکنند، به محتواي جدیدي دست می

شـود؛  درواقع، معنا ازطریق سفري که توسط کنشگر محقق شـده اسـت، متولـد مـی    . شده استو پخته 

شناسـی  معنـا ههـاي نشـان  دو کنش نفی و ایجاب کنش«، )43. ، ص2009(بنابراین، طبق نظریۀ تاراستی 

منزلـۀ یـک   شود و این دو کنش از دیدگاه کنشـگر بودشـی بـه   ها استعلاء برقرار میمدد آنهستند که به

دوري
3
و نزدیکی 

4
  .»شوندتعبیر می 

  یند دازاینی حرکت کنشگرافر.1شکل 

  :کندگونه ترسیم میخط سیر دازاینی حرکت کنشگر را این)21. ، ص2009(تاراستی 

  

  

                                               
١. affirmation
٢. négation
٣. éloignement « loin de »
٤. rapprochement « en direction de »

دازین
»دازین«

X

نفی 

»نیستی«

اوج و «تایید  

»کمال
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هـا  خلال ایـن مراحـل، نشـانه   دهد که درمنطقی ارائه می مرحلۀ چندینتاراستی ،ادامهو در 

. ، ص2009( جدیدي خلق شوندهاي کاملاًمگر اینکه نشانه ؛دهندفرم و فضا را تغییر میرنگ،

44.(  

دورشدن از دازاین؛: نفی.1

پذیرشِ نیستی؛ .2

  ؛)یعنی رد آن(این؛ رهاکردن نیستی بازگشت از نیستی به داز. 3

  ایجاب و پذیرش دازاین؛ .4

.ءشدن مجدد به آن؛ اما درمسیر استعلاحرکت دوري از دازاین و نزدیک. 5

مراحـل مختلـف کنشـگر   که تاراستی ارائه کرده اسـت،  یالگویاساسبرحال اگر بخواهیم 

آکلداشداستان بودشی را در 
1

بتـداي  درا پـرداز توصـیفات گفتـه  برمبنايتوان می، بررسی کنیم 

فـردي کـه    عنوان لوطی شـهر اسـت؛  به گونه ترسیم کرد که اوآکل را اینداستان شخصیت داش

  .دادانجام می ،خواستزیست و هر کاري که میآزاد می

کرد، سردزك را قرق می حال که محلۀهمانچه او در. اهل شیراز دوست داشتندآکل را همۀداش«

اي برگشتهکرد و اگر اجلبلکه برعکس با مردم به مهربانی رفتار می ها نداشت؛ها و بچهار زنکاري به ک

. بـرد در نمـی آکـل بـه  گفت، دیگر جان سلامت از دست داشکرد یا به کسی زور میبا زنی شوخی می

بـار   گرفتدنگش مینمود و اگر بخشش می ،کردآکل از مردم دستگیري میشد که داشاغلب دیده می

  .)22. ، ص1341هدایت، (»رسانیدشان میمردم را به خانۀ

نوان وکیل و وصـی  او را به  دهند که حاجیآکل خبر میاما وقتی حاجی فوت کرد به داش

خـود  بایـد بـراي پـذیرفتن مسـؤولیت جدیـد،       کنشگر ،در این شرایط. خود معرفی کرده است

شـود و در  مـی کنشـگر نفـی تبـدیل بـه نـه     کنش طریقاز کنشگر ،بنابراین ؛سابقش را انکار کند

                                               
آکـل داسـتان جـوانمردي بـا     داش. رودشـمار مـی  هاي صادق هدایت بهترین داستانیکی از هنرمندانه» آکلداش«داستان  -1

آکـل کـه عاشـق مرجـان،     داش. هـاي جـوانمردي اسـت   داستان، مقابلۀ عشق و جوانمردي و پیروزي خصـلت . غیرت است

د از قاعـدة جـوانمردي   توانها است، نمیاو که اکنون وکیل آن. تواند این راز را به کسی بگویددخترحاجی، شده است، نمی

  . روي برگرداند
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. حالا که گذشت ولی خوب کـاري نکـرد  . خدا حاجی را بیامرزد«: گیردقرار می يجدید مرحلۀ

م مـن آزادي خـودم را بیشـتر از    خـان «. )23. ، ص1341هـدایت،  (» ما را توي دغمسه انداخت

، اگر نمردم به آفتاب قسم ین تیغۀهم،  بهاماما حالا که زیر دین مرده رفته چیز دوست دارم؛همه

  ).24.، ص1341هدایت، (» دهمها نشان میسربهاین کلم همه

 کسب تجربیات جدیـد اسـت؛   است و آمادةدر این مرحله او دازاین را ترك کرده  ،واقعرد

 حاجی است؛ پذیري درمقابل خانوادةولیتمسؤ جدید براي کنشگر داستان ، تجربۀعنوان مثالبه

-آکـل سـختی  یعنـی داش  ؛شود کنشگر داستانشدنش است که این عشق باعث میعاشقمسئلۀ 

نیـافتنی اسـت، بعـد از اینکـه     بیند که این عشق دسـت آکل میاما وقتی داش ؛هاي زیادي بکشد

کـنش گیرد که به دازاین برگردد و با پذیرش دازایـن دهد، تصمیم میدختر حاجی را شوهر می

آکل فـردي  ، داشابتداي داستاندر. رویموضعیت جدیدي می سويگیرد و بهایجاب صورت می

امـا   عهـده نـدارد؛  به ولیت کسی رانیست و مسؤ بند خانه و خانوادهآزاد و رها است و در قیدو

تفـاوت  اولیه  با آن کنشگرقطعاً و است کنشگر پخته شده  ،اذعان کرد که در این مرحله بایستی

 آکـل وضعیت شوِشی نامید کـه در آن داش  توانت جدید را می، وضعیدلیلهمینبه .زیادي دارد

  .یابیممی بدون ارادهرا 

تر گاهی بود که پیشاینجا همان میدان. آکل دم محله سردزك رسیدهوا تاریک شده بود که داش«  

بـدون اراده رفـت   . کرد جلو بیایـد کس جرئت نمیکرد و هیچنجا را قرق میوقتی دل و دماغ داشت، آ

نظـرش  بـه . کشـید آورد چاق کرد؛ آهسته میاي نشست؛ چپقش را دري سکوي سنگی جلو در خانهرو

طوري که خود او چشم او عوض شده بودند؛ همانتر شده؛ مردم بهآمد که اینجا نسبت به پیش خراب

  ).28. ، ص1341هدایت،(»شکسته و عوض شده بود

. 3؛ )دازایـن دو (پذیرولیتو مسؤ کل عاشقآداش. 2؛ )دازاین یک(آکل آزاد و رها داش. 1  

وضـعیت   ءو ایجاب که اسـتعلا ء استعلا مرحلۀ(؛ البته پخته و داراي تجربه آکل آزاد و رهاداش

).کندایجاد میشوشی جدیدي را
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بررسی مفهوم اضطراب. 4
1

آکلنزد داش 

 بودشـی سی معناشناچیست و در تحلیل نشانه شود که اضطرابال مطرح میدرابتدا یک سؤ 

عنوان عنصري عمـومی در  مفهوم اضطراب را به دهد؟ تاراستیخود اختصاصمیچه جایگاهی به

 ـ  رائـۀ مـورد ا پندارد و درفرهنگ آلمان می -ن واژه و ارتبـاطش بـا تحلیـل نشـانه    تعریفـی از ای

. ، ص2009(طبق نظر تاراسـتی .آوردروي میناشناسی به نظریات فیلسوف آلمانی، هایدگر، مع

اي است که وجودش به وجود چیز دیگري مرتبط است؛ یعنی بـه وجـود   اضطراب نشانه«،)80

  .»کنشگر

توان تصور کرد یک کنشگر مضـطرب دنیـایی   شود که آیا میال دیگري مطرح میحال سؤ 

اي حدي که معناهاي مرتبط با این کنشگر از رابطهخیر؛ در قطعاًدر درون خودش تشکیل دهد؟

در دنیـا   این کنشگر. شوندمیمتولد است، ه اطراف اوست و او را احاطه کردهکه او با دنیایی ک

ايدرون یک سپهر نشانهدر اقامت دارد؛
2

 باید یادآور شد کـه در حـوزة  که به آن بستگی دارد و 

  .ها استبراي دیگر کنشگراي خودي خود، نشانهبه ها یک کنشگرنشانه

خشنودکنشگريگرمس، در نظریۀ 
3

 اختیار دارد و همـان کنشـگر  ژة ارزشی را دراست که اب

يناخشنوددرحالت ، ارزشی دور باشد که از ابژةوقتی
4

 تـوان واژة آیـا مـی   ،حـال . بـرد سر مـی به

عـاطفی حـدي کـه بتـوان آن را بـه حالـت کیفـی و       در نظر گرفـت؛ پذیر دراضطراب را تقلیل
5
،

تاراستی اذعـان دارد کـه    ،زمینه، نسبت داد؟ درایناست دست دادهاز ارزشی را که ابژة کنشگري

است که این مفهوم بـراي   نشدنیانکارمطلب اما این  نگري محسوب شود؛شاید نوعی سادهاین 

  .پذیر استهاي روایی امکانتحلیل موقعیت

                                               
کار برده شده به Heideggerو Kierkegaardکه توسط  "angst"دادن واژة را براي نشان"anxiety"تاراستی واژة. 1

  .است "angoisse"کند و در زبان فرانسه برگردان این واژه، است، استفاده می

٢. sémiosphère
٣. euphorique
٤. dysphorique
٥. pathémique
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»آرامش«ةهایدگر واژ ،مفهوم اضطراب ۀدر ادام
1
گونـه تعریـف   کنـد و آن را ایـن  را بیان می 

حاضـر   ۀدو طرف ۀعنوان رابطکه ما باید آن را بهآنچنان ؛ل تصور استقاباین مفهوم غیر«: کندمی

شـده ملاقـات  ابـژة  شـود و دیگـري  ها انسان نامیده میبین دو ابژه معرفی کنیم؛ یکی از ابژه
2

 «

 ةاژسـازي مطالـب از دو و  سـاده  راياگر در رویکرد هایدگر ب ،حال).27. ، ص1959هایدگر، (

انفصال–ههمان دوگانگی ساد توانمیو ابژه را  گربین کنش ۀرابط،و ابژه استفاده شود گرکنش
3
 

و اتصال
4

ها چیزي جز ظاهر و نماي بیرونی آنچه که روح اطـلاق  نشانه ،واقعدر.تعریف کرد -

عنـوان  بهمفهوم اضطراب است که  اًو این دقیق. ندنیست ،داردحرکت وامیرا به گرشود و کنشمی

سوداي
5

 ؛دهـد سمت یک سري مشاهدات سوق میرا به گرو کنششود می تهدرنظر گرف یخاص 

-است که منجر به هیچ فعالیت قطعـی نمـی   بودنحالتی از ،این .اضطراب سودایی بیش نیست

روایت کلود برموند نظریۀطبق . شود
6

 ـ«بالقوه است کـه مـا را نـه بـه      یحالتاضطراب«،  ۀمرحل

آید، دست میهاین حالت ب محض اینکهبه،زیرا ؛کندمیهدایت  »اتمامش«ۀنه به مرحلو »کنش

 گرکنش ـحضـور ۀاضطراب نشـان  ،روازاین د؛شوبودن متوقف میمضطرب ۀسودا در همان لحظ

  .)114.، ص1973برموند، (»است

ایـن اسـت کـه ایـن واژه سـاختار زمـانی        ،باب این مفهوم بیان کرددرباید اي دیگر که نکته

موقعیت کیفی ،اینکه اضطراب مربوط به گذشته یا آینده استبراساس .خاص خودش را دارد
7
 

کیفی
7

گفـت   براي تلفیق ایـن واژه در رویکـرد گـرمس بایـد    اما ؛ یابدطور کامل تغییر میآن به 

اگر بحث بـر سـر یـک ابـژة     .ارزشی جدا شده است ي است که از ابژةاضطراب حالت کنشگر

دلیـل  بـه  شده نزد کنشـگر، ایجاداطفیع، اضطراب همان حالت باشد و متعلق به گذشتهخشنود

مگـر اینکـه    شـود؛ به اضطراب منجر نمی ناخشنودجداشدن از یک ابژة .دادن ابژه استازدست

                                               
  .در این مقاله استفاده شده است Gelassenheitآرامش، معادل واژة آلمانی . 1

٢. rencontré
٣. disjonction
٤. conjonction
٥.passion
٦. la théorie de la narration de Claude Brémond
٧. situation modale
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توانـد خـود را   جا گذاشته باشد که او نمیردي از خود به ي گذشته در وجدان کنشگرناخشنود

در حالتی که مربـوط بـه    عکس،بر. آور، خاطرات اضطرابعنوان مثال؛ بهدست آن رها سازداز

دهد یا اینکـه اضـطراب، حاصـل اتصـالِ     آینده باشد، اضطراب دقیقاً از چگونگی اتصال رخ می

تـوان مـرگ   که براي این نمونهمی در آینده استکننده ناخشنودة احتمالی یک کنشگر با یک ابژ

  . را یادآور شد

 دهیمنشان می متقارن زیررا طبق تصویر نا عاطفیِ اضطرابدر اینجا حالت:  

  مربع معناشناختی فرایند عاطفی اضطراب. 2شکل 

  

  

  

  

  

  

  

 ـبـه ) 4(و ) 1(هاي توان متوجه شد که تنها حالتراحتی میازبین این چهار حالت، به ي امعن

تـوان  علاوه، مـی به. کنندواقع، آن را تحریک میکنند و دراضطراب را مشخص می ،واقعیِ کلمه

-نیـز مـی   داراي یک بعد زمانی در سـاختار  ،شده در تصویر بالالۀ ذکریادآور شد که چهار مرح

-به چیزي در گذشته تولید شده است که قطعاً است؛ نمودپایانیدهندةنشان )1(باشد؛ وضعیت 

حالت آغـازین را   شدن است وچیزي درحال شروعکه در وضعیت چهارم حالیپایان رسیده؛ در

هـاي  که وضـعیت درحالی ؛رسیده هستنداتمامبه) 3(و ) 1(هايوضعیت ،بنابراین کند؛آشکار می

آغازین) 4(و ) 2(
1

یک اضطراب مداوم ،دیگرازسوي .باشندمی 
2

زمـان ادامـه   وجود دارد کـه در  

  :کنیم، نمود را تعریف میشدن مطلب بالابراي واضح .یابدمی

                                               
١. inchoatif
٢. angoisse continue

 خشنودکنندهکنشگر از ابژة نا. 3

  .جدا شده است

کنشگر در شرف پیداکردن ابژة. 2

  است .کنندهخشنود

کنشگر در شرف اتصال به ابژة  .4

  .است.خشنودکنندهنا

را  خشنودکنندهکنشگر ابژة . 1

  .اده استازدست د
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اما  ؛خود اختصاص داده استزبان به مستقلی را در دستور ۀها مقولمفهومی است که در برخی از زبان نمود«

. شـود به اشکال مختلف بیـان مـی   ،طور مستقل ندارندهایی که این مقوله را بهها حتی آنزبان ۀهرحال در همبه

) آغاز، وسط، پایان(دهد فعل موردنظر در کدام مرحله از انجام خود نشان میآن چیزي است که  »نمود«منظور از 

طور کامل انجام شده است یا هنوز درحال وقوع اسـت یـا حتـی    لحظۀ گفتار گوینده آیا به قرار دارد یا نسبت به

  ).2. ، ص1380صفا، (» نسبت به لحظۀ دیگري که موردنظر گوینده است، چه وضعیتی دارد

و بیش از بیست و شش نمـود مختلـف را   کندصفا به گوناگونی نمودها اشاره می ،در ادامه

  .مود آغازین و پایانیازجمله ن؛ رداشمبرمی

نمود آغازین یکی از نمودهاي واژگانی است که ازطریق معناي واژگانی مستتر در فعـل بـر آغـاز    «

گریه افتـادن داراي ایـن نـوع نمـود     /خندهکردن، آغازکردن، بهعمل دلالت دارد؛ مثلاً در فارسی، شروع

دنظر است و این امر در معنـاي درونـی   کنندة لحظه پایان عمل یا جریان مورهستند و نمود پایانی بیان

  )7.، ص1380: صفا(» دادنفعل، مستتر است؛ مثلاً پایان

  محتواي کیفی چهار موقعیت بالا. 5

توان از رابطۀ اضطراب و افعال مـؤثر هاي ذکرشده نمیبراي بررسی وضعیت کیفی حالت
1
- چشـم  

ل مؤثر است، اضطراب نزد کنشگر شکل که بحث بر سر نفی افعاتوان گفت وقتیدرواقع، می. پوشی کرد

ترین حالت، سوي آینده است، عمومیشده بهعنوان مثال، آنچه که مربوط به اضطراب هدایتگیرد؛ بهمی

داند که این کار ضروري است؛ اما قـادر  داند باید کاري را انجام دهد و میوضعیت کنشگر است که می

دانسـتن، بایسـتن،   «ن وضعیت بحث بر سر خلـق افعـالِ مـؤثرِ    دیگر، در ایعبارتبه. به انجام آن نیست

شـود؛  بودن یا نبود باور ایجاد میاوقات، اضطراب از ندانستن و ناتوانگاهی. است» نتوانستنِ انجام کاري

سـمت نفـی   اي عکس وجود دارد؛ یعنی هرچه افعال مؤثر بـه بنابراین، بین اضطراب و افعال مؤثر رابطه

  .شودتري آشکار میصورت پررنگطراب بهروند، اضپیش می

آکل بررسی کنیم، باید توجه داشته باشیم که بحث بر سـر  اگر بخواهیم مفهوم اضطراب را نزد داش 

شـود و  بیند و در یک نگاه عاشـق و شـیفتۀ او مـی   آکل، مرجان را میکه داشزمانی. 1: دو مرحله است

                                               
- شوند که شرایط تحقق کنش اصلی را فراهم میتوانستن، دانستن و باورداشتن افعال مؤثر نامیده می بایستن، خواستن،.  1

  .صورت کامل بیان شده استدرادامۀ مقاله تعریف این نوع از افعالبه. کنند
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شـود؛  گردد و منقلب میدرواقع، کنشگر دچار حس خاصی می. گیرداضطراب هم در جان او شکل می

؛ یعنـی،  )122. ، ص1998فـونتنی،  (» گیرداي در او شکل میاي و فشارهحضوري عاطفی ازنظر گستره«

سرگذاشتن اولین مرحله از فرایند عاطفی معنـا افتد و این به معناي پشتبیداري عاطفی در او اتفاق می
1
 

طـرح بعـد عـاطفی کـلام کـه      «معتقد است که ) 172. ، ص1385نقل از شعیري، به(ژاك فونتنی . است

نـش عهده دارد، به اجتماع دو سطح عاطفی؛ یعنی سازهدهی فرایند عاطفی گفتمان را بهسازمان هـا  ها و ت

گرهـاي  کنندة هویت شـوشِ هاي فعلی مؤثر هستند، تعیینهاي عاطفی که همان نشانهسازه. بستگی دارد

اـ وجـدانش بـه او     آکل میحالت داشدراین. »ی هستندعاطف داند باید کاري کند که به مرجان برسـد؛ ام

دیگـر، افعـال مـؤثر،    عبـارت بـه . برددهد که پا پیش بگذارد؛ پس، درواقع در ناتوانی به سر میاجازه نمی

، باید بگوییم که این با توجه به تصویري که ترسیم کردیم. دانستن و نتوانستنِ انجام کاري پررنگ هستند

  .است که ازلحاظ نمود نیز داراي نمود آغازین است 2آکل شبیه وضعیت شمارة حالت داش

توان گفـت  میارزشی برسد، نتوانست به ابژة آکلو داش که دختر حاجی ازدواج کردقتیو

در  .آیدو در این مرحله اضطراب به سراغش میدهد زدست میکننده را اخشنودابژة  که کنشگر

را ننده کخشنودابژة کنشگر.قرارگرفته است 1در وضعیت شمارة کنشگر ،این مرحله از داستان

بـا   کنشـگر  ،در هر دو حالـت ، بنابراین؛ و اضطراب او ناشی از این اتفاق است دهدازدست می

  .  ها متفاوت استکند که فقط بعد زمانی آنپنجه نرم میونوعی اضطراب دست

دشیبویندفرا. 6
2

  کنشگرهاي اصلی داستان

حضـور  :نـد از احضور بودشی کنشگر داراي ابعـاد و مراحـل متفـاوتی اسـت کـه عبـارت      

محقـق یا  مجازي، جاري، مهیا، بالفعل
3

گر از مراحلـی را کـه کنش ـ  ) 106.، ص1991(کـورتز  . 

  :کندترتیب معرفی میاینهب، کندتحقق طی می گیري تا مرحلۀشکل مرحلۀ

                                               
فی و فرایند عاطفی داراي مراحل مختلفی ازجمله بیداري عاطفی، توانش عاطفی، هویت یا شوش عاطفی، هیجان عاط. 1

  ).122- 123. ، ص1998فونتنی،  (ارزیابی عاطفی است 

٢.  le parcours existentiel
٣. le sujet virtuel, potentiel, actuel, réel
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  د بودشی حرکت کنشگرانینفرا. 1جدول 

  حرکت کنشگر براساس افعال مؤثر

  کنش  توانش

  مرحلۀ بالفعل  مرحلۀ بالقوه  مرحلۀ مقدماتی

  )تحقق عمل(

  رساندنانجامشدن، به  دانستن، توانستن  خواستن، بایستن

  

  فاعل ابتدایی یا مقدماتی

  

  فاعل بالقوه

  

یافته یا فاعل تحقق

  فاعل بالفعل

  

ثرثر از افعال مؤها متأکنشگر، در هر مرحله  
1

بایستی اشاره کرد که افعال مؤثر  .کنندعمل می

شوند؛ اما بر گزاره یا فعـل کنشـی   نمی طور مستقیم باعث تحقق کنشخود به«افعالی هستند که 

، شـعیري (»شوند تا کنشی با شـرایط تحقـق خاصـی انجـام پـذیرد     ب میگذارند و سبثیر میتأ

فعل دیگر را «داند که افعال مؤثر را افعالی می) 163.، ص1998(ونتنیژاك ف. )88. ، ص1381

فعـال دیگـر را   دهند؛ بنابراین، این افعال قادر هستند که وضـع یـا موقعیـت ا   ثیر قرار میتأتحت

  .»دستخوش تغییر سازند

  ابتدایی یا مجازي روبرو هستیم؛ با کنشگر بایستن و خواستندر مرحلۀ -  

  شویم؛میبا کنشگر جاري یا بالقوه مواجه دانستنو  ستنتوانلۀدر مرح-

  برخورد خواهیم کرد؛کنش  یا آمادةمهیا با کنشگر داشتنباوردر مرحلۀ -

  .با کنشگر بالفعل سر و کار داریم شدندادن و انجامانجامدر مرحلۀ  -

تان آکل، شخصـیت اصـلی داس ـ  ششود، داآکل، اولین کنشگري که ظاهر میدر داستان داش

ال رامطـرح  حال، باید این سـؤ . ق یا بالفعل استاین کنشگر در همین ابتداي داستان محق. است

وقتـی  سـنجیم؟ نسبت بـه چـه عناصـري آن را مـی     ،گوییم کنشگر محقق استمی کهوقتیکرد

                                               
١. les verbes modaux
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به غایت ،بردسر میدر این مرحله به کنشگري
1
کنشـگري   ،پس و هدف خود دست یافته است؛ 

، دیگـر عبـارت فاصله و مانعی وجود نداشته باشد یا بـه  نظرو هدف مورد ن اومحقق است که بی

بـه   »محقـق «یـا   »بالفعـل «واژةنظر و هدف دست یافته است کـه در ایـن صـورت    به ابژة مورد

  .شودکنشگر اطلاق می

آکـل در  در قسمت اولِ داسـتان، داش  ،اگر کلیت داستان را به سه قسمت جزئی تقسیم کنیم

آزادي است و اینکـه همـه از او   «برد؛ زیرا ابژة ارزشی براي او سر میمحقق به یموقعیت بودش

-پرداز در ابتداي داستان او را معرفـی مـی  طور که گفته؛ همان»باشدحساب ببرند و لوطی شهر 

اهـل   آکـل را همـۀ  داش«. ارزشـی در دسـتانش اسـت    است و ابژةاو به هدف خود رسیده  ،کند

کـرد و بخشـش   م دستگیري مـی آکل از مردشد که داشاغلب دیده می. ...شیراز دوست داشتند 

. ، ص1341هـدایت،  (» کس دیگري را ببیندودش چشم نداشت ولی بالاي دست خ«، »نمودمی

21.(  

شود که در ابتداي داسـتان در مرحلـۀ ابتـدایی یـا     عنوان کنشگري آشکار میرستم بهاما کاکا

 فاصـلۀ ) صـفتی پهلـوانی و لـوطی  (، او از ابـژة ارزشـی   تاندر ابتداي داس ـ. بردسر میمجازي به

ثیر فعـل  تـأ در ایـن مرحلـه قـرار دارد، تحـت     وقتی کنشـگر  ،طور که گفتیمهمان. بسیاري دارد

  : ثر هستندباشیم که بیانگر این فعل مؤدنبال عناصري باید در گفتمان به حال. خواستن است

-آکل انـداخت و همـین  اه تحقیرآمیزي به داشنگ ،شودخانه میرستم وارد قهوهوقتی کاکا«

در  .)21. ، ص1341هـدایت،  (» الش بود رفت روي سکوي مقابل نشستطور که دستش بر ش

خانـه  او و اینکـه در قهـوه  کنشگر هستند؛ نگاه تحقیرآمیـزِ این جمله چند کلمه بیانگر خواستنِ

تحریـک  با این کار درپی  او .آکل استکند که مقابل سکوي داشیدرست سکویی را انتخاب م

  .آکل و جلب توجه او استداش

-ارواي شـک «: ، گفتخانه خشمگین شداعتنایی شاگرد قهوهرستم از بی، وقتی کاکادر ادامه

د، دسـتت و پنجـه نـرم    آین ـشند، اگر لوطی هستند امشب میقپی پا میقهایی که قکمشان، آن

-داشصدد این بـود کـه   کاکارستم در ین کلامبا ا ،واقعدر. )21. ، ص1341هدایت، (» !کنندمی

                                               
١. visée
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-؛ زیـرا تابـه  مقابل او پیروز شودتواند درداند که نمیاما خوب می؛آکل را به مبارزه دعوت کند

عنـوان ، کاکارسـتم بـه  در این مرحلـه . برابر او تجربه کرده استحال چندین بار شکست را  در

-، بـه کنشگري جاري تغییر دهد؛ یعنـی هکند که خود را بکنشگري مجازي یا ابتدایی تلاش می

شـود و پیـروزي را    نشان دهد که توانایی انجام این کار را دارد که وارد مبارزهخواهدظاهر می

 چگونه باید بـر ابـژة   داندنمییا اینکه  تواندنمیاما  ؛خواهدمیکنشگر از آنِ خود کند؛ بنابراین،

که درراستاي تغییر وضعیت خـود انجـام   ایی هتلاش، باوجود همۀارزشی دست پیدا کند؛ پس

  .ماندکماکان در وضعیت مجازي یا ابتدایی باقی می، دهدمی

-ارزشی دیگري در اواسط داستان نمایـان مـی   ابژة آید،میآکل براز داستان داش گونه کهآن

 داسـتان  قسـمت میـانیِ  در .کندآکل را درگیر خود مییعنی داش ؛شود که کنشگر اصلی داستان

،رودهـا مـی  شود و به منزل آنوصی او انتخاب میو  آکل وکیلمیرد و داشکه حاجی میوقتی

شـود و شود و در یک لحظه حال او دگرگون مـی چشم میتولحظۀ اندکی با دختر حاجی چشم

؛ یعنـی  ارزشـی دیگـري   ابـژة  در اینجـا  فبنابراین شود؛آکل گرفتار عشق میت که داشسا اینجا

ابـژة ارزشـی    ارزشـی بـا   اما وضعیت او نسبت به این ابژة شود؛آکل نمایان میاشنزد د مرجان

ر این قسـمت از  د. و ابژة ارزشی وجود دارد موانع زیادي بین کنشگر قبلی متفاوت است؛ زیرا،

کـه او گرفتـار عشـق    شود؛ براي مثال، هنگـامی عنوان عامل مجازي ظاهر میآکل بهداستان داش

ثر ه بیـانگر فعـل مـؤ   دهد ک ـمیتغییرات زیادي روي اش زندگی در رویۀ شود،دختر حاجی می

کـردن  گـردي و قـرق  آکـل از شـب  به بعـد داش از این «عنوان مثال، باشد، بهنزد او میخواستن 

» داشـت و آن شـور سـابق از سـرش افتـاد     دیگر با دوستانش جوششی ن. چهارسو کناره گرفت

.دهدش کنشگر را تغییر میحضور و بود ید نحوةشرایط عاطفی جد. )25. ، ص1341هدایت، (

و تزلـزل و ناپایـداري در    شـوند شدن شرایط شناختی مـی رنگل عاطفی باعث کم، مسائواقعدر

گر تبـدیل بـه   کنش وشودسمت شوِش سوق داده می، کنش بهترتیباینهشود؛ بکنش نمایان می

در ایـن  . شگر بودشی خواهیم بـود شود؛ اما در ادامه ما شاهد حضور کنشوِشگري احساسی می

برد و دچار تنش و اضطراب درونی است و تـلاش  سر میی بهآراموضعیت نا کنشگر در ،حالت

 د کـه عواطـف قـادر   ن ـدهمـی این تغییرات نشـان  .کند که خود را از این وضعیت خارج کندمی
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-به. ها کنندنو شرایط جدیدي را جانشین آ ن کنندشرایط شناختی و کنشی را دگرگوتا ند هست

  .ثیر خود قرار دهدتأتواند شرایط کنشی را تحتاست که فرایند عاطفی گفتمان می دلیلهمین

آکـل  داش. کردکسی رنگ نداشت و برایش تره هم خورد نمیآکل پیشدیگر حناي داش«  

ن وچ ـ ؛دادآورد و اهمیتی نمـی روي خودش نمیولی به ؛شنیدها را از گوشه و کنارمیاین حرف

» ه بـود کـه فکـر و ذکـري جـز او نداشـت      طوري در رگ و پی او ریشه دوانیدعشق مرجان به

عنوان کنشگر اصلی داستان توانـایی ایـن را داشـت کـه     آکل بهداش). 26. ، ص1341هدایت، (

اما سـه دلیـل وجـود داشـت کـه       ؛اري تبدیل کندخود را از این وضعیت مجازي به وضعیت ج

طور کـه  ؛ همانخواست آزاد و رها زندگی کندمی علاوه به. اري کندخواست از او خواستگنمی

» بنـد زن و بچـه بشـود   خواسـت پـاي  نمـی «: کـرد قبل از واردشدن به مرحلۀ عشق زندگی مـی 

تـأثیر جریـان   شـویم کـه جریـان عـاطفی تحـت     در اینجا متوجه می). 24. ، ص1341هدایت، (

  .رودتحقق پیش نمیاین تا مرحلۀ  و بنا بر شناختی ضعیف شده است

از اخلاق و معرفت است که به دختـري کـه بـه او سـپرده     کرد دوراو فکر می براین،افزون 

ی بگیرد، نمک بـه حرامـی   هرگاه دختري که به او سپرده شده به زن«: مند شودعلاقهاست، شده 

د گـرد دآور شد عامل دیگري کـه سـبب مـی   توان یامی ).26. ، ص1341هدایت، (» خواهد بود

اخلاقـی  -اندیشه و رفتـار مرامـی  د، نوعی نتحقق نرس شرایط عاطفی ضعیف شوند و به مرحلۀ

گفتمان تعـاملی یکـی از دو    در«. آکل فراخود و فرامکان فکر کندداش  شودمیاست که باعث 

در  .آوردمـی  يمرامی به کـنش رو -اخلاقی فرهنگی یا وظیفۀ -اساس اخلاق اجتماعیطرف بر

اجتمـاعی   -ول ایجاد جریانی تعاملی از نوع اخلاقی با ویژگی فرهنگیان مسؤاین حالت، گفتم

  ).19. ، ص1388وفایی،  شعیري و(»است

اي زیبا نـدارد و صـورتش پـر از    دید که چهرهدیگر اینکه وقتی او ظاهر خود را در آینه می

در ،پس ؛»...شاید مرا دوست نداشته باشد«کرد که ، پیش خود فکر میهاي قمه استجاي زخم

است کـه از براینـد ایـن دو فعـل     واقع شده  نبایستن و خواستنوضعیت این حالت کنشگر در

تدارك لازم را که قهرمان داستان وقتی.گیرداحساس ناامیدي و یأس نزد کنشگر شکل می ،ثرمؤ

خـود را در  ،بخـت بفرسـتد   او را بـه خانـۀ   فراهم کـرد تـا  ) ارزشی ابژة(براي عقدکنان مرجان 
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واقـع، او  در .وضعیت مجازي یا ابتدایی متوقف کرد و از غایت ارزشی بـراي همیشـه دور شـد   

،بنـابراین بژة ارزشی درآیـد؛  مورد این امحقق یا بالفعل در يصورت کنشگرتواند بهگاه نمیهیچ

نـوعی  گیرد و بـه ها قرار میثیر آنتأی تحتاخلاق و شناخت دو جریانی هستند که فرایند عاطف

  .کندروي عشقش و کتمان این موضوع، آن را نفی میبر گذاشتن آکل با پاداش .شودمینفی 

سـتان جزئـی در   عنـوان دا آکل و رسیدن به مرجان را بـه داش شدنحال، اگر داستان عاشق  

جـدال بـین    ،گردیم؛ یعنـی میان بازسمت کلیت داستدوباره به نظر بگیریم،بطن داستان کلان در

 آکـل در بطـنِ  داشلازم اسـت ذکـر شـود    .بتداي داستان به آن پرداختـه شـد  دو کنشگر که در ا

توان از این قضـیه برداشـت   دادن هدفش دچار ضعف شده بود و میماجراي عشقش و ازدست

-مـردم شـهر از او حسـاب مـی     زد و همۀاي داستان حرف اول را میآکلی که در ابتدداشکرد 

رسـتم ظـاهر   از عشقش دوباره در جدال با کاکا دهخوریوس و شکستآکلی که مأبا داش ،بردند

تواند این امید را داشـته باشـد   رستم در این مرحله مییعنی کاکا بسیار فرق کرده است؛ ،شودمی

ست کـه  ا اینجا .آکل شودکه بتواند خود را از وضعیت مجازي اولیه تغییر دهد و جایگزین داش

شرایط عـاطفی بـر شـرایط کنشـی      ،واقعدر. یابدعلت تغییر در روند حضور کنشگر اهمیت می

محـور  فرامکـان و دگر  یندي اخلاقـی کـه فراخـود،   شوند و دیگر اینکه کنشگر در فرامسلط می

با نفیِ کنش و روند کنشـی بـا وضـعیت    دهد؛ این امر همه چیز را تغییر می. گیردقرار می ،است

  .مرامی مواجه هستیم -یعنی جریانی اخلاقی ي؛ایجابی جدید

را  زنـد و خـود  حاجی براي همیشه بیرون می آکل از خانۀکه داشانتهاي داستان هنگامیدر 

در . گردد، بازمیکردقدیمی که همیشه قرق می ، به همان محلۀسازدها رها میلیتاز همۀ مسؤو

-آکل را خشـمگین مـی  هایش داششود و با حرفرستم پیدا میاین حین ناگهان سر و کلۀ کاکا

ها پیدات قته دیگه این طرفخیلی و :آمیزي کرد، جلو آمد و گفتل خندة تمسخرآکداش«: کند

. ، ص1341هدایت، (» ...است است مگر تو را راه نه نه کنان امشب خانۀ حاجی عقد» «نیست؟

آکل را تحریک به مبارزه کند و خود را از وضعیت هایش داشرستم توانست با حرفکاکا). 29

شـود   آمیز دانست از چه دري واردگرفتن لحن تمسخراو با درپیش .مجازي به جاري تغییر دهد
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مبـارزه خسـته   ها هر دو ازادامه وقتی آنولی در برخیزد؛ مبازرهآکل عصبانی شود و بهکه داش

 ـ تاد که در دسترس او واقـع شـده بـود؛   آکل افداش کاکارستم چشمش به قمۀ«، ناگهان بودند ا ب

، 1341هدایت، (» آکل فرو بردکشید و به پهلوي داشزمین بیرون تواناییِ خودش آن را از  همۀ

ییـر  در اینجا بـا تغ . دهدیا قرار میمه رستم خود را در وضعیت کنشگر، کاکابا این کار ).29. ص

 در اینجا. گرعنوان کنشستم از حضور مجازي و احیاي او بهرحضور مواجه هستیم؛ خروج کاکا

آکل در نقش شوِشگر عـاطفی  و  کند؛ داشند گفتمان تغییر میایی معنایی روجهست که با جابا

  . شوندکاکارستم در نقش کنشگر شناختی ظاهر می

-کنشگر بالفعل قـرار مـی  رستم در وضعیترود؛ کاکاآکل از دنیا میداش در انتهاي داستان،

؛ بربایـد آکل را شکست دهد و گـوي سـبقت را از او   خیال خود توانسته بود داشبهزیرا، گیرد؛

مرامی ضد رستم کاملاًکه حرکت کاکاشایان ذکر است .با نامردي این کار را کرده بودهرچندکه 

دو نوع ایجـاب   ،بنابراین گیرد؛آکل قرار مین جهت در تضاد با حرکت مرامی داشاست و از ای

کـه   رستم در درون دازاینیکاکا. ضدمرامییکی در مسیر مرامی و دیگري در مسیر : دهدمی  رخ

هـا و مسـیر   راه رهایی از همـۀ دازایـن  آکل که داشدرحالی.ماندشده باقی می، حبسقرار داشت

-همـین بـه . کنـد شدن با روح جهانی را دنبال میهمسو خروج از بحران معنایی و برايءاستعلا

آکـل  شاسـتعلاي دا  سـو، ازیـک . گیـرد در ارتباط قـرار مـی  دازاین با بحث تنشی حضور  ،سبب

، در دازایـن مانـدن   دیگرازسوي .شدن با روح جهانی داردزیاد حضور و یکیگسترةحکایت از

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که از .مادي و خاکی است گسترة ضعیف، پایین،رستم کاکا

ء اسـتعلا  به مرحلـۀ ،آیدمیدر بالفعلکنشگري که از حالت مجازي به وضعیتدیدگاه بودشی،

کند، سقوطکنشگري که مسیر عکس آن را طی می رود و برعکسمی
1
  .کرده است 

:شودگر از ابتدا تا انتها بیان می، روند حرکت کنششده در زیربراساس مدل ارائه

  

                                               
١- chute
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آکل داشداستان فرایند بودشی گفتمان در . 3شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
گیرينتیجه .7

، کنشـگر سـی رونـد حضـور   کوشد تـا بـه برر  طور که مشاهده کردیم، این نوشتار میهمان

آنچه کـه  . معناشناسی بودشی بپردازدنشانه مبنايبر یند بودشی و مفهوم اضطراب نزد کنشگرفرا

صورت اصلی است که به داراي دو کنش ،کندعنوان مدل خط سیر کنشگر معرفی میبه تاراستی

ایـن دو کـنش   . دشـون کننـد، تولیـد مـی   که محور زمانی را دنبال مـی الیدرح،پیدرمتوالی و پی

شود و اقـدام  کنشگر دچار حس نارضایتی از دازاین می کههنگامی. هستند اساسی نفی و ایجاب

گـردد، میاز دازاینی دیگر به دازاین اولیه بر کهدهد و وقتیکنش نفی رخ می، کندبه ترك آن می

. شوند بودشیکنشگرتوانند سبب استعلايمیپی درپی  این دو کنش. دهدایجاب رخ میکنش
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گیـري دو جریـان کنشـی و شوِشـی     اوت هستند که سببشکلحضور متف نفی و ایجاب دو شیوة

کـه  درصـورتی . دهنـد آکل را به شوِشـگري اسـتعلایی تغییـر مـی    نفی و ایجاب، داش .شوندمی

  . ماندم همواره در وضعیت دازاینی که نفی و ایجاب نیست، باقی میرستکاکا
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